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  چكيده
اش تاريخ المستبصر، با وجود       پرداز گمنام ايراني است كه سفرنامه       ك نظريه مجاور ي   ابن

تـاريخ  . اهميت نظـري آن، در ميـان پژوهـشگران معاصـر كمتـر شـناخته شـده اسـت                  
جزيـرة عربـي اسـت كـه در آن            مجاور در شهرهاي شبه     المستبصر گزارشي از سفر ابن    

آن در نيمة اول سـده هفـتم        هاي تجاري و علل       جايي كانون   روايت دست اولي از جابه    
يكي از خصايص قابل توجه مؤلف اين سفرنامه، توجه او به مـسائل        . قمري آمده است  

پـردازي    مجاور با وجود نظريـه      ابن. نظري در بررسي علل ويراني يا آباداني شهرهاست       
طور مستقيم چـارچوب نظـري خـود را معرفـي             هاي مزبور، به    جايي كانون   دربارة جابه 

تـوان اسـتنباط كـرد كـه          هاي او در تاريخ المستبـصر مـي          از واكاوي گزارش   نكرده، اما 
مؤلف توصيفات و مشاهدات خود را به صورت روشمند بر پاية يك چارچوب نظري              

بنياد نظري او بر اين نظريـه مبتنـي اسـت كـه ويرانـي و از                 . منسجم مطرح كرده است   
. شـود  نق شهرهاي ديگر منجر ميويژه مراكز بندري، به رو  رونق افتادن مراكز شهري، به    

زدايي از  گيري از روش تحليل هرمنوتيك قصدي، ضمن ابهام   در پژوهش حاضر با بهره    
اش، بينش نظري او نيز معرفي شده و          مجاور و سفرنامه    دو اشكال تاريخي مرتبط با ابن     

جايي مراكـز تجـاري و جمعيتـي مـورد            مجاور درباره جابه    براي نخستين بار نظرية ابن    
  . اي است هاي اين مقاله، كتابخانه روش گردآوري داده. طالعه قرار گرفته استم

جايي مراكـز تجـاري، علـل         مجاور، تاريخ المستبصر، جابه      نظريه ابن  :هاي كليدي   واژه
  انحطاط و شكوفايي شهرها
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 مقدمه

ه مسائل  نويسي اسلامي، آثار متعددي وجود دارد كه اطلاعات ارزشمندي دربار           در ادبيات رحله  
 بـلاد الـيمن و مكـه و         صفةاز جمله اين متون كتاب      . كنند  فرهنگي، اجتماعي و شهري ارائه مي     

با وجود آنكه ايـن كتـاب   . است بغدادي مجاور ابن اثرتاريخ المستبصر  مشهور به    بعض الحجاز 
ن هايي از آن باقي مانده، اما توجه كمتـري بـه آ             نسخه در سدة هفتم قمري تأليف شد و تاكنون       

طوري كه با وجود اطلاعات ارزنده آن درباره شرق قلمـرو اسـلامي، ايـن كتـاب                   به. شده است 
  .حتي به زبان فارسي ترجمه هم نشده است

نويـسي    ايـن كتـاب از نـوع رحلـه        . از چند لحاظ حائز اهميت است     تاريخ المستبصر   كتاب  
ردمان برخي از منـاطق  با اين حال، اطلاعات ارزشمندي درباره آداب و رسوم اجتماعي م          . است
  . جزيرة عربي، فنون دريانوردي و تجارت، در آن گزارش شده است شبه

درواقع، آگـاهي بـه علـوم زمانـه ايـن           . اي است   مجاور مؤلف كتاب، شخصيت برجسته      ابن
نگرانه به مسائل اجتمـاعي و جغرافيـايي داشـته            مجاور داد تا نگاهي ژرف و كل        امكان را به ابن   

  . از اين لحاظ قابل توجه استمستبصرتاريخ ال. باشد
نويسي در تمـدن      مجاور كتابش را تأليف كند، نگارش آثاري در زمينة رحله           قبل از اينكه ابن   

بـا ايـن    . نويسي اسلامي اسـت     مجاور وارث سنت رحله     از اين رو، ابن   . اسلامي رايج بوده است   
 او بـراي ترسـيم نقـشة        بدين معنـا كـه    . حال، او سبك خاص و منحصر به فرد خودش را دارد          

هاي شهر را براساس آنها تعيـين         ها و خروجي    برخي شهرها، نقاطي را مشخص كرده و ورودي       
مجاور در ارائه اطلاعات مكاني و نيـز بررسـي آبـاداني و سـپس                 افزون بر اين، ابن   . كرده است 

 او در   جزيره عربي، از يك بينش نظري بهره گرفتـه؛ هرچنـد كـه              ركود تعدادي از شهرهاي شبه    
بر همين اساس، مسئلة پژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه             . اي نكرده است    اثرش به اين امر اشاره    

مجـاور در    هـايي دارد؟ ابـن      مجاور در تاريخ المستبصر چيـست و چـه ويژگـي            بينش نظري ابن  
  مطرح كردن نظرية خود از چه تكنيكي بهره برده است؟

هـاي   ن اشاره به مـصاديق و گـزاره   نگارندگان اين پژوهش به شيوة هرمنوتيك قصدي، ضم       
نويس از بينش نظـري در        گيري اين رحله    ، روند بهره  تاريخ المستبصر مجاور در كتاب      نظري ابن 

هاي تجاري را بررسي كرده و به تبيين          جايي كانون   توضيح علل رونق و افول شهرها و نيز جابه        
درباره .  مستقلي انجام نشده است    دربارة اين موضوع، تاكنون هيچ پژوهش     . اند  پرداخته  نظرية او   

منتـشر  » المجمع«در مجله عربي  ) 1957( فقط يك مقاله به قلم جعفر الحسيني         تاريخ المستبصر 
فقط همين مقالة كوتاه دربـاره تـاريخ        . اي به بينش نظري مؤلف نكرده است        شده كه هيچ اشاره   

 اثـر  المعارف علوم اسلامي   ةدائرها مانند     المستبصر به زبان عربي نوشته شده، اما در برخي كتاب         
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 اثر خيرالـدين زركلـي اشـاراتي        الاعلام اثر عامر عيسي و      المعارف عربي   ةدائرفاطمه محجوب،   
اي با موضوع   مقاله2009در سال . مجاور آمده كه گاهي داراي اشكالاتي هستند     كوتاه درباره ابن  

» 2بيبليوتيكـا اورينتـاليس   «له   از تاريخ المستبصر در مج     1نقد ترجمه انگليسي جي ركس اسميت     
» انجمـن شـرقي آمريكـايي   « مقالـه مـشابهي در مجلـة    2010 در سـال  3رمكه كراك .منتشر شد

در زبـان   . مجاور نـشده اسـت      اي به بينش نظري ابن      در هيچ يك از اين دو مقاله، اشاره       . نوشت
 نوشـتة   فارسهاي تجاري در خليج       علل و عوامل جابجايي كانون    فارسي، فقط در مقدمه كتاب      

در اين  . مجاور شده است    محمدباقر وثوقي به صورت كوتاه اشاراتي گذرا به رويكرد نظري ابن          
 و مؤلف آن    تاريخ المستبصر مجاور، ابتدا به دو ابهام دربارة         پژوهش با هدف واكاوي نظريه ابن     

بـه   بار يننخست نويسي، براي   مجاور در ادبيات رحله     پرداخته شده و سپس با بررسي جايگاه ابن       
  . اركان بينش نظري او پرداخته است

  
  چارچوب نظري

تـوان روش تحليلـي        و استنباط نظريـة وي، مـي       تاريخ المستبصر به منظور تحليل بهتر محتواي      
هرمنوتيك كه در ابتدا براي فهم متون ديني نظير انجيـل           . را به كار گرفت   » هرمنوتيك قصدگرا «
ة متون حوزه علوم انـساني از جملـه تـاريخ بـه كـار               هم و سپس براي فهم   ) 19: 2007ناصر،  (

گـسترش  ). 13: 2005حامـد ابوزيـد،     (پردازد    طور كلي به تأويل و تعبير متون مي         گرفته شد، به  
گـذار ايـن      بنيـان » شـلايرماخر «علم هرمنوتيك از متون ديني به همه متون علوم انساني، مديون            

شناسانه و   وي براي فهم متون، اساس زبان)287: 1381قنبري،  ؛42: 2018مصطفي، (علم است 
از ديدگاه شلايرماخر، متن وسيلة فهم قصد مؤلـف اسـت، حتـي اگـر               . شناسانه ايجاد كرد    روان

هزاران سال با مؤلف فاصلة زماني داشته باشيم؛ زيرا مؤلف براي بيان افكارش از زبـان و مـتن                   
  )30: 2009السيد احمد، (كند  استفاده مي

هـاي تجـاري در       جايي كـانون     در پژوهش حاضر براي استنباط نظرية جابه       بر همين اساس،  
استفاده شده است كه نيـات      » گرايي  قصدي«يا  » هرمنوتيك قصدگرا «، از روش    تاريخ السمتبصر 

طبـق ايـن روش، هـدف مطلـوب و          . دانـد   صاحبان اثر را با معناي اثر يا تفسير آن مـرتبط مـي            
: 1389عابـدي سرآسـيا،     (سيدن به قصد مؤلفـان آنهاسـت        يافتني از فهم و تفسير متون، ر        دست
مجاور در مطرح كردن نظراتش دربـارة         انتخاب اين روش به اين دليل است كه ابن        ). 170-171
هايي اسـتفاده كـه جنبـة نظـري دارنـد، ولـي               ها و واژه    هاي تجاري، از عبارت     جايي كانون   جابه

                                                 
1. G. Rex Smith 
2. Bibliotheca Orientalis 
3. Remke Kruk 
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نويـسي،    ي از مباني مطالعات متون رحله     يك. خودش به صراحت به اين جنبه اشاره نكرده است        
 عناصـر  از يكـي  دينـي  عنـصر  براي مثال،. شناخت دستگاه فكري مؤلف و عناصر رحلة اوست  

 آثـار  در هـم  و سـندباد  ماننـد  خيالي هاي  نويسي  رحله در هم كه بود نويسي  رحله متون مشترك
، اما مؤلفان اين    )109: 1989 فهيم، (دارد وجود اندازه يك به بطوطه  ابن سفرنامه همچون واقعي
مجاور در بررسي ويراني و       بر همين منوال، ابن   . اند  ها سخني از عنصر دين به ميان نياورده         رحله

آباداني شهرهايي مانند ريسوت، صحار و هرمز سخني از بينش نظري خود نگفتـه اسـت، ولـي          
كـرده   تبـديل  عـام  نونقـا  يـك  به را آن و داده قرار تكراري چرخة يك در را ويراني و آباداني
  .است

  

 دو ابهام درباره تاريخ المستبصر و مؤلف آن

تـاريخ  كتابي كه امروزه با عنوان      . درباره كتاب تاريخ المستبصر و مؤلف آن ابهاماتي وجود دارد         
مجـاور نـام دارنـد؛ يكـي          شود، به دو نفر منتـسب شـده كـه هـر دو ابـن                 شناخته مي  المستبصر

 1مجـاور بغـدادي     مؤلف تـاريخ المستبـصر ابـن      . مجاور بغدادي   ابنمجاور دمشقي و ديگري       ابن
همچنـين  . انـد   مجاور دمـشقي نـسبت داده       است، اما برخي محققان به اشتباه اين كتاب را به ابن          

  .ها اختلاف نظر وجود داشت درباره عنوان كتاب تاريخ المستبصر تا مدت
  

  نام كتاب
آوري كـرده اسـت و در         شناس فرانـسوي جمـع      ن باستا 2هاي عربي كه كلود شيفر      از ميان نسخه  

اين نسخه  .  نيز وجود داشت   تاريخ المستبصر اي از     شد، نسخه   كتابخانة ملي پاريس نگهداري مي    
 خاورشناس فرانسوي در    3»ادگار بلوشه «. هاي تاريخ المستبصر است     ترين نسخه   يكي از قديمي  

: گونـه توصـيف كـرده اسـت          ايـن  هاي خطي تهيه كرده بود، اين نسخه را         فهرستي كه از نسخه   
الـدين ابوالفـضل      هـاي جهـان و اثـر جمـال          ترين سـرزمين    تاريخي لطيف كه شامل ذكر بزرگ     «

/ 32: 1957الحـسيني،   (» مجاور شيباني دمشقي است     بن محمد معروف به ابن      بن يعقوب   يوسف
بـصر پيـدا    پس از كشف اين نسخه، در موزه بريتانيا نيز نسخة جديدتري از تاريخ المست             ). 383
ثبـت  » المستنـصر « بـه اشـتباه      تاريخ المستبصر در فهرست نسخ خطي اين موزه، نام كتاب         . شد

مجـاور اسـتفاده       نيز از همـين نـام بـراي معرفـي كتـاب ابـن              5 و ديرنبورگ  4اشپرينگر. شده بود 
                                                 

تنها اطلاعي كه از او وجود دارد اين است . طور دقيق معلوم نيست مجاور بغدادي هنوز به    تاريخ دقيق وفات ابن    .1
  .389ص ،8ج ،1993 محجوب،. ك.ر. در قيد حيات بود. م1228/ ق626مجاور در سال  كه ابن

2. Claude Schaeffer 
3. Edgard Blochet 
4. Sprenger 
5. Derenbourg 
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ا ر» المستبصر«عنوان  » المستنصر« نام كتاب را تصحيح كرد و به جاي          1پس از آن، ميلز   . اند  كرده
 .به كار برد

 در كتـابش بـا      2بود؛ زيرا فردي چـون ابوالحـسن خزرجـي        » المستبصر«عنوان اصلي كتاب    
مجاور نقل قول كرده و عنوان المستبـصر           از ابن   الرسوليه لةالدوالعقود اللؤلؤيه في تاريخ     عنوان  

ده تـأليف ش ـ  . ق626-625 هـاي   سـال  بين كتاب اين). همان( است    را براي رحلة او تاييد كرده     
. م1954-1951 هـاي   سـال  طي 3لوفگرين اوسكار توسط بار اولين براي المستبصر تاريخ .است
  .)762/ 17 ]:تا بي[عيسي،  (رسيد چاپ به ليدن در

، بسيار دير مورد توجـه پژوهـشگران شـرقي قـرار            تاريخ المستبصر با وجود اهميت نظري     
. مجاور توجـه كردنـد      به رحله ابن  البته مستشرقان غربي از اواسط سدة نوزدهم ميلادي         . گرفت

تـاريخ  اتريـشي، اولـين كـسي بـود كـه بـه اهميـت                شناس  شرق سپرنگر الويس 1864 سال در
 مستـشرق فرانـسوي، در مجلـة        4، گابريل فـران   1919پس از آن در سال      .  اشاره كرد  المستبصر

د بررسـي   فرانسوي آسيايي، پژوهشي دربارة آن نوشت و ارزش جغرافيايي و عمراني آن را مور             
  . قرار داد

  

  نام مؤلف
بـا ايـن حـال، در مـتن كتـاب           . طور دقيق مشخص نيـست       به تاريخ المستبصر نام مؤلف كتاب    

 بـه   تـاريخ المستبـصر   مجـاور در      ابـن . هاي مهمي درباره هويت واقعي مؤلف وجود دارد         سرنخ
او نوشـته   . تمعرفي كرده اس ـ  » بغدادي نيشابوري «روشني نام كامل پدرش را بيان كرده و او را           

» بـن احمـدبن المجـاور البغـدادي النيـسابوري      و كتب والدي محمدبن مـسعودبن علـي   «: است
. مجـاور بغـدادي نيـشابوري نوشـت         يعني پدرم محمدبن مسعود ابن    ). 281: 1996مجاور،    ابن(

فران  و ديرنبورگ سپرنگر، بلوشه، 5اي مانند بروكلمان،    آور است كه پژوهشگران برجسته      تعجب
تـاريخ  مجاور بغدادي را ناديده گرفتـه و نـام فـرد ديگـري را بـه عنـوان مؤلـف                      ملة ابن اين ج 

 . اند  بيان كردهالمستبصر

الـدين    انـد، ابـوالعز نجـم        نام بـرده   تاريخ المستبصر فردي كه محققان مزبور به عنوان مؤلف        
 دليل  دو. مجاور دمشقي است    بن محمدبن علي شيباني دمشقي معروف به ابن         بن يعقوب   يوسف

                                                 
1. Meles 

او چنـدين كتـاب     . فـوت كـرد   . ق812ي از اهل منطقه ربيد در يمن بود كه در سال             ابوالحسن خزرجي، مورخ   .2
  .274، ص4، ج2002زركلي، . ك.ر. درباره تاريخ و رجال يمن تأليف كرده است

3. Oscar Lofgren 
4. Gabriel Ferrand 
5. Brockelmann 
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نخـست آنكـه دو     . مجـاور بغـدادي وجـود دارد        مجاور دمشقي بـه جـاي ابـن         براي معرفي ابن  
هاي مـشابهي دارنـد؛ دوم اينكـه     اند، نام   بيان شده  تاريخ المستبصر شخصيتي كه به عنوان مؤلف      

  مجـاور بغـدادي در سـال        ابـن . انـد   اند و معاصر يكديگر بـوده       اين دو شخصيت هر دو معروف     
 را نيز در اين  تاريخ المستبصر و به روايتي    ) 8/389: 1993محجوب،  (د حيات بود    در قي . ق626

مجـاور دمـشقي محـدث معـروف در شـام       در همـين دوران، ابـن  . سال به رشتة تحرير درآورد   
بـردي،    تغـري   ؛ ابـن  7/728: 1986الحنبلـي،   ( در قيد حيـات بـود        690كرد و تا سال       زندگي مي 

مجاور دمشقي يكي از      مجاور بغدادي با ابن     عصر بودن ابن    مي و هم  اين تشابه اس  ). 8/33]: تا  بي[
  .مجاور دمشقي بود دلايل مهم انتساب نادرست تاريخ المستبصر به ابن

 تاريخ المستبصر مجاور دمشقي را مؤلف       اند كه ابن    گفتني است تنها پژوهشگران غربي نبوده     
مجاور دمشقي     را به ابن   اريخ المستبصر تاند، بلكه حتي برخي از محققان معاصر نيز           معرفي كرده 
 مـورخ و    تـاريخ المستبـصر   براي نمونه، خيرالدين زركلي معتقـد اسـت مؤلـف           . اند  نسبت داده 

  .)258/ 8: 2002 الزركلي،(مجاور دمشقي است  محدث شامي يعني ابن
 با اشاره به  » المجمع«اي در مجله       براي نخستين بار جعفر الحسيني طي مقاله       1957در سال   
او معتقد است مؤلـف     .  ديدگاه ديگري درباره مؤلف آن مطرح كرد       تاريخ المستبصر، متن كتاب   

. )32/385: 1957 الحـسيني، (مجاوربن محمدبن مـسعود بغـدادي اسـت           كتاب فردي به نام ابن    
علاوه بر الحسيني، فاطمه محجوب هم ديدگاه مشابهي مطرح كرده است؛ بـا ايـن تفـاوت كـه                   

مجاور بغدادي يعني محمـدبن مـسعود منتـسب كـرده             را به پدر ابن   بصر  تاريخ المست محجوب،  
  )389/ 8: 1993 محجوب،(است 

  :مجاور بغدادي نيشابوري است تاريخ المستبصر بنا به دلايل زير، اثر ابن
اي بـه سـرزمين شـام نكـرده، امـا در مقابـل بـه                   اشاره تاريخ المستبصر نخست آنكه مؤلف    

هاي شرق بارهـا اشـاره كـرده          ، خراسان، ري، هند و ساير سرزمين      مناطقي مانند بغداد، خوارزم   
دهد كه مؤلف با اين مناطق ارتباط داشـته و بـا آنهـا آشـنا بـوده اسـت                      اين امر نشان مي   . است

دانـسته    علاوه بر اين، او به صراحت خراسان را وطـن خـود مـي             ). 384/ 32: 1957 الحسيني،(
مجاور بغدادي نيـشابوري اسـت و بـه همـين       ابنخراسان سرزمين). Kruk, 2014: 316(است 

مجاور دمشقي مؤلـف      اگر ابن .  به آن اشاره كرده باشد     تاريخ المستبصر دليل بديهي است كه در      
معـروف  .  بود، چه دليلي داشت كه خراسان را وطن خود معرفـي كـرده باشـد               تاريخ المستبصر 

  . ه دمشقي معروف بوده استمجاور دمشقي ساكن شام بوده و به همين دليل ب است كه ابن
هـاي      دوم، مؤلف كتاب پدرش را بغدادي نيشابوري معرفي كرده و خودش هم به سـرزمين              

لاي كتاب اشعار فارسي زيادي وجود        در لابه . شرقي مانند خراسان و خوارزم علاقه داشته است       
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 مؤلف بـه    اين بدين معناست كه   . اين اشعار توسط مؤلف به زبان عربي ترجمه شده است         . دارد
مجاور بغدادي با زبان فارسي آشنا بـوده          ابن. احتمال زياد با زبان فارسي نيز آشنايي داشته است        

» فـُرس «مؤلف در بيشتر مناطقي كه سفر كرده، بـه آثـار            . و از اشعار فارسي استفاده كرده است      
يقبـاد و شـاپور     بن ك   بر اين، به حاكمان ايراني مانند كيكاوس       علاوه. آنها توجه ويژه داشته است    

ها و اشارات دقيقي كـه مؤلـف          مقايسه. )132-131: 1996 مجاور،  ابن(هم اشاراتي داشته است     
تاريخ المستبصر به حاكمان مازندران و ديگر مناطق شرقي داشته، همگي بيانگر تعلق ذهنـي او                

نـاطق شـام   مجاور دمشقي مؤلف تاريخ المستبصر بود، احتمالاً بـه م         اگر ابن . به اين مناطق است   
  . كرد بيشتر اشاره مي
مجـاور     را بـه ابـن     تـاريخ المستبـصر   توان براساس آن كتاب       ترين شاهدي كه مي     سوم، مهم 

مؤلف كتاب نوشـته  . بغدادي نسبت داد، تصريحي است كه مؤلف كتاب در متن آن آورده است         
همان، (» ريبن احمدبن المجاور البغدادي النيسابو      وكتب والدي محمدبن مسعودبن علي    «: است
تـاريخ  مجاور بغـدادي نيـشابوري مؤلـف      گذارد كه ابن    اين اشاره هيچ ترديدي باقي نمي     ). 181

مجاور بغدادي نيشابوري معرفي كـرده اسـت،          وقتي خود مؤلف، پدرش را ابن     .  است المستبصر
  !مجاور دمشقي نسبت داد؟  را به ابنتاريخ المستبصرتوان  چگونه مي

هاي ادبـي     امري كه در اشعار فارسي و حكايت      . رويكرد ادبي دارد   تاريخ المستبصر چهارم،  
تواند   همين امر مي  .  تجلي يافته است   -كه معمولاً درباره شرق قلمرو اسلامي وجود دارند        -آن  

مجـاور دمـشقي      ابـن . مجـاور بغـدادي باشـد        به ابن  تاريخ المستبصر شاهدي بر درستي انتساب     
ب را نوشته بود، رويكرد حديثي بر رويكرد ادبي و شاعرانه           محدث بود؛ بنابراين اگر او اين كتا      

  . كرد  غلبه ميتاريخ المستبصردر 
  

 نويسي مجاور در ادبيات رحله نوآوري نظري ابن

تـرين وسـيله سـفر     است و از آنجا كه شتر مهـم     » جهاز شتر «و  » مركب«رحله در اصل به معني      
و » ترحـال «،  »رحلـه « اين رو، كلمـاتي نظيـر        از. به كار رفت  » مسافرت«تدريج به معناي      بود، به 

). 11/279]: تـا   بـي [منظـور،     ابن(همگي بر انتقال از مكاني به مكان ديگر دلالت دارند           » ترحيل«
رحله نوعي از ادبيات است كه شامل آثار مرتبط با اكتشاف راز و رمز اشيا و ماجراجويي و نيز                   

  ).6: 2005؛ خليل، 14 :2013پادشاه، ( است هاي بيگانه ثبت ملاحظات مسافران دربارة سرزمين
مجـاور    نويساني چون ابن    رحله. نويسي در دورة اسلامي رشد چشمگيري پيدا كرد         ادبيات رحله 

براي مثال، هدف اصلي ناصرخـسرو      . هاي ديني به سير و سفر پرداختند        و ناصرخسرو با انگيره   
ناصرخـسرو،  (اية آن انجام شده بـود       زير س »  الشجره بيعة« از سفر به مكه، ديدن درختي بود كه       
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هـاي    ترين انگيزه   هاي ديني مثل حج از مهم       بنابراين بعد از ظهور اسلام، انگيزه     ). 19-20: 1993
هـاي    علاوه بر اين، فتوحات و چـالش      . )19: 2002 قنديل، ؛79 : 1978 فهيم،(نويسي بود     رحله

 و همچنـين گـسترش   )10: 1983 حـسين، (جديد برخاسته از آنها از قبيـل نحـوة اداره قلمـرو       
هاي ارتباطي مانند ديوان بريـد شـد،          اي از سازمان    ساز پديد آمدن شبكه     قلمرو اسلامي كه زمينه   

  .)8-7: ]تا بي[ احمد،(نويسي شدند  ساز رواج رحله عوامل ديگري بودند كه زمينه
بكر محمد نويسي كتاب نوشت، ابو در دوره اسلامي نخستين كسي كه در زمينة ادبيات رحله

الكيلانـي،  (ها كتـاب نوشـت        بندي كردن رحله    كه در زمينة طبقه   ) م1063/ ق543(عربي بود     ابن
اي كـه بـه مـا      با اين حال، گويا كتاب او از بين رفته و بدين ترتيب اولين سـفرنامه  ). 20: 2014

ي نويـس    دو مرحلـه رحلـه     تـاريخ المستبـصر   قبل از   ). همان(رسيده، سفرنامة ناصرخسرو است     
نويـسي   مرحلة نخست، از ظهور اسلام تا سدة پنجم قمري كه درواقع اوج رحلـه         : وجود داشت 

 تفكـر  اوج را سـده  ايـن  كـه  بـود  ممتـاز  حـدي  به نويسي  رحله آثار قمري چهارم سدة در. بود
مرحله دوم، از سدة پنجم تـا هفـتم          .)14: 2015 الشقران، (دانند  مي اسلامي تمدن در جغرافيايي

اين ركود بـا    . )20: 2014 الكيلاني،(رود    نويسي به شمار مي     ران ركود ادبيات رحله   قمري كه دو  
ارتباط نيست؛ انـدكي پـيش و پـس از سـقوط              افول كلي جريان تمدن اسلامي در اين دوره بي        

به دست مغولان، جامعة اسلامي تا مدتي دستخوش نـاامني و بـه تبـع آن    . ق656بغداد در سال    
 جـز  اي چاره« خلدون گفته است، براي كسب علم       طور كه ابن    همان. ركود علمي و فرهنگي شد    

نويسي تـأثير منفـي       در نتيجه، ركود علم بر رحله     . )1/745: 1988 خلدون،  ابن(» نيست مسافرت
نويسي  اي به ادبيات رحله مجاور با تأليف تاريخ المستبصر در دورة ركود، جان تازه  ابن. گذاشت
  .بخشيد

نويـسي، ابتـدا بايـد عناصـر          مجـاور در عرصـة رحلـه        ه و نوآوري ابن   براي فهم بهتر جايگا   
تـاريخ  بندي كرد و سپس بـا مقايـسه كـردن محتـوا و سـاختار                  گونه آثار را دسته     ساختاريِ اين 

ها معمولاً    رحله. مجاور پرداخت   هاي رحلة ابن     با برخي از اين آثار، به بررسي تفاوت        المستبصر
نصر اين ساختار، مقدمه است كه عمومـاً بـا سـتايش خـدا و               نخستين ع . ساختار واحدي دارند  

 تـاريخ المستبـصر   الخطيب ماننـد      الدين ابن    لسان رحلهبراي مثال،   . شود  آغاز مي ) ص(رسولش  
ترين عنصر، متن اصلي است كه از         دومين و مهم  ) 31: 2003الخطيب،    ابن(اي دارد     چنين مقدمه 

سـومين و آخـرين عنـصر،       . نـويس اسـت      رحله تر و شامل مشاهدات     همة عناصر ديگر طولاني   
بـراي  . شـود   خاتمه است كه معمولاً در آن علاوه بر ستايش خداوند، مدت زمان سفر بيان مـي               

جبير در پايان رحلة خود نوشته كه سفرش دو سال و سه ماه و نيم طول كشيده اسـت         مثال، ابن 
الگوي واحدي دارنـد كـه در آن، مـسير          ها از نظر ساختار تقريباً        رحله). 284]: تا  بي[جبير،    ابن(
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هـا    عناصر ساختاري رحله  . كند  سفر از نقطة عزيمت تا لحظه بازگشت خط واحدي را دنبال مي           
 ).294: 2008الشوابكه، (بندي روايت ارتباط دارند  با زمان

نويسي، تاريخ المستبصر تفاوت چنداني با آثار قبلـي           از نظر التزام به عناصر ساختاري رحله      
عدي ندارد، اما از حيث محتوايي تاريخ المستبصر به دليل توجه به مباني نظري، با ديگر آثار                 و ب 

مجـاور، ناصرخـسرو هـيچ چـارچوب نظـري بـراي              بـرخلاف ابـن   . نويسي تفـاوت دارد     رحله
او در تمام سفرش مشاهدات خود را به دقت ثبت كرده و            . توصيفات خود در نظر نگرفته است     

اي كه گزارش مفصلي دربارة تمـدن مـصر در عـصر           كرده است؛ به گونه   مظاهر تمدني را درك     
، اما مـثلاً وقتـي      )46-45: 2013حسن،  (نوشته است   ) ق487-427(خليفه مستنصر باالله فاطمي     

اي به دلايل رونـق اقتـصاد آنجـا نكـرده و              گفت، هيچ اشاره    سخن مي » تنيس«از جزيره مصري    
ايـن   .)95-91: 1993 ناصرخـسرو، (تبط ندانسته است    رونق آنجا را با افول شهرهاي مجاور مر       

. نويس بيشتر به امـور ظـاهري ماننـد آب و هـوا و شـكل شـهرها توجـه كـرده اسـت                    سفرنامه
). 5: 1383ناصرخـسرو،   (» هواي آنجا عظـيم خـوش بـود       «:  نوشته است  1كه درباره منبج    آنچنان

، مثـل   )95: ]تـا   بـي [ ضـيف، ( سـالگي آهنـگ سـفر كـرد          22در  . ق725بطوطه كه در سـال        ابن
بطوطـه در     براي نمونه، ابن  . ناصرخسرو اشاره اي به دلايل خرابي و آباداني شهرها نكرده است          

در مجـاورت   » هـاي خفاجـه     عـرب «توضيح علت خرابي كوفه، اين امر را ناشي از تجاوزگري           
ظـري و  مجاور به سبب توجـه بـه مـسائل ن    ، اما ابن  )228: 1987بطوطه،    ابن(كوفه دانسته است    

  .نويسان تفاوت دارد تهية چارچوبي براي آن، با اين رحله
  

 المجاور اركان بينش نظري ابن

جزيـرة     گزارشي از سفر يك تاجر يا شخصي با علايق تجـاري قـوي در شـبه                تاريخ المستبصر 
 كتـابي بـيش از   تاريخ المستبصر). Smith, 2009: 1(عربي در اوايل سده سيزدهم ميلادي است 

ه است و موضوعات آن چنان گسترده است كه متخصصان ساير علـوم انـساني نيـز      يك سفرنام 
نـسخة خطـي ايـن كتـاب در كتابخانـة مـوزه عـراق         ).همان(توانند از آن بهرة وافري ببرند  مي

تاريخ المستبصر در سـال     ). 8/389: 1993محجوب،  ( است   463شود و شماره آن       نگهداري مي 
. در قـاهره چـاپ شـد      »  الدينيـه  فةالثقا«وسط كتابخانه    به تصحيح ممدوح حسن محمد ت      1996

  .پژوهش حاضر بر مبناي همين تصحيح است
صحبت كرده و به نوعي اثر خود را در زمـرة           » فن تاريخ «مجاور در مقدمة كتاب دربارة        ابن

ها و    نويسي اولية اسلامي، ابتدا كتاب را به شكل معرفي مسير           تاريخ دانسته، اما طبق سنت رحله     
                                                 

   . شهر منبج در شمال سوريه امروزي در استان حلب واقع شده است.1



  ...سعيد خنافره مودت و / مجاور در تاريخ المستبصر  بينش نظري ابن / 72

ها تنظيم كرده و سپس به ساير مسائل مانند شـيوة معيـشت، آداب و رسـوم اجتمـاعي،                     فتمسا
نويسي اسلامي، همواره بر اين نكته تأكيد         در آداب رحله  . مسائل اقتصادي و غيره پرداخته است     

و دربـارة   ) 53: 1996الصعيدي،  (نويس بايد با ديدي عقلاني به امور نگاه كند            شود كه رحله    مي
ها   مجاور بسيار به اين نكته توجه داشته و سعي كرده است پديده             ابن. بيند تأمل كند    ميآنچه كه   

مجاور علاقـة بيـشتري بـه آنهـا           علاوه بر اين، اماكني كه ابن     . را با رويكردي متفكرانه بشناساند    
تـري توصـيف       بـه شـكل مبـسوط      -هاي تاريخي يا استحكامات دفـاعي       مانند ساختمان -داشته  
نويسي، ارائة توصيفات عيني و مبتني بر مشاهده اسـت؛            لاً نخستين اساس در رحله    اصو. اند  شده

هاي آثارشان به اين نكته اشـاره         مه  مجاور، در مقد    نويسان از جمله ابن     به همين دليل بيشتر رحله    
بـر ايـن اسـاس، در تـاريخ         ). 69: 1991نـصار،   (كنند    اند، روايت مي    اند كه آنان آنچه ديده      كرده

هـا و جزيـرة سـقطري توصـيف و سـپس در               ر يازده شهر بزرگ و نيز تعدادي از قلعه        المستبص
سبك آنها مـشابه  . اند ها به اشكال هندسي ساده ترسيم شده   اين نقشه . اند  قالب نقشه ترسيم شده   

تاريخ المستبـصر بـه عنـوان منبعـي دربـارة      . سبك مكتب بلخي در ترسيم آثار جغرافيايي است   
ة صـف ويژه مناطق مسكوني جنوبي آن، پـس از كتـاب             جزيرة عربي و به     هتوپوگرافي تاريخي شب  

 ).Smith ,2009 :1(بن يعقوب همداني اهميت فراواني دارد  بن احمد  اثر حسن العربةجزير

كرد كه به ندرت در ساير منابع قرون ميانه به آنها توجـه    مجاور بر موضوعاتي تمركز مي      ابن
بيشتر اين احساس را به مخاطـب       . ور عجيب و غريب داشت    او علاقة بسياري به ام    . شده است 

بـا ايـن حـال، اثـر او يكـي از            . دهد كه اطلاعـات كتـابش را خيلـي جـدي نگرفتـه اسـت                مي
 ها، تجارت، اقتصاد دورة ميانه يمن و مناطق مجـاور اسـت             ارزشمندترين منابع دربارة نام مكان    

)316: 2014, Kruk.(  
يخي، اقتصاي، اجتمـاعي، جغرافيـايي و فرهنگـي، يكـي از            هاي ارزشمند تار    علاوه بر جنبه  

 نويـسنده .  چارچوب نظري مؤلف آن اسـت -كه مورد غفلت واقع شده -هاي اين كتاب      ويژگي
هـد كـه ايـن       نشان مـي   تاريخ المستبصر اي نكرده، اما تعمق در         اثرش اشاره   به چارچوب نظري  

 البته يادآوري اين نكتـه خـالي از         .كتاب از شالودة نظري منسجم و مستحكمي برخوردار است        
لطف نيست كه در دوره نگارش كتاب، معرفي چارچوب نظري آثار توسط مؤلفان به شكلي كه         

   .مرسوم نبوده است اكنون مرسوم است،
گيري از روش     با اين حال، با بهره    . مجاور به صراحت نظرية خود را معرفي نكرده است          ابن

مجاور دربـارة    نظرية ابن . لاي كتاب به بينش نظري او پي برد         هتوان از لاب    هرمنوتيك قصدگرا مي  
عوامل «و » گيري نحوة شكل«: هاي تجاري دو ركن اساسي دارد گيري، افول و انتقال كانون شكل

تواند بـه فهـم نظريـة         بندي وجود دارد كه مي      گرايي دو تقسيم    در مبحث قصدي  . »افول و ركود  
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اي  شـناختي، مجموعـه   قصد روان . شناختي  تي و قصد زبان   شناخ  قصد روان : مجاور كمك كند    ابن
قـصد  . اي خـاص اسـت      از تصورات آگاهانه و ناآگاهانـة مؤلـف نـسبت بـه موضـوع يـا واژه                

گيري ذهن به سوي معنايي از اثر است كـه بـه واسـطة توجـه                  شناختي نيز به معناي جهت      زبان
درصدد انتقال آن به مخاطبان است      آگاهانة مؤلف تعين پيدا كرده است؛ همان معنايي كه مؤلف           

مجاور بـا تـشريح دلايـل رونـق و افـول شـهرها،                ابن). 171: 1389عابدي سرآسيا و ديگران،     (
او بـراي انجـام ايـن كـار، از تكنيـك            . كنـد   اش هـدايت مـي      مخاطبان را به سوي اركان نظريـه      

نويسي و ساير متـون       ههاي ظاهري به خواننده استفاده كرده كه در رحل          هرمنوتيكي انتقال پديده  
هاي واقعـي، از تعـابيري    گيري از اين تكنيك براي توصيف پديده      مؤلف هنگام بهره  . رايج است 

مؤلف تاريخ المستبصر دقيقـاً     ). 69: 2006ريكور،  (استفاده كرده است    » انگار آنجا بودي  «مانند  
هـاي طبيعـي،    يـده از همين تكنيك استفاده كرده و در مقدمة كتابش بـا اشـاره بـه شـهرها و پد               

كند كه مخاطب انگـار آنهـا را بـا            ها را چنان دقيق توصيف مي       تصريح كرده است كه اين پديده     
 هدفمنـد  سير يك خط  شود كه   مي باعث كتاب اين مطالعة دليل همين بهبيند؛    چشم خودش مي  

طوري   او اين خط هدفمند را در سرتاسر كتاب ادامه داده است؛ به            .گيرد شكل خواننده ذهن در
گيري شـهرها را ارائـه        اش، يعني چگونگي شكل     تدريج ابتدا ركن اول نظريه      كه از آغاز كتاب به    

. سپس در ادامه، عوامل ركود و افول مراكز شهري را مورد بررسي قـرار داده اسـت                . كرده است 
  .آورد خواننده با مطالعة اين كتاب، تصوير منسجمي از آباداني و ويراني شهرها به دست مي

 تاريخي جغرافياي بررسي در اصلي موضوعات به ساده، هاي  پرسش طرح ضمن مجاور  بنا
 حتـي  و اقتـصادي  فرهنگـي،  اجتماعي، جوانب تمام به تحقيق اين در او. است پرداخته شهري
كـرده   اسـتفاده  پيشينيان جغرافيايي ميراث از اي  هوشمندانه شكل و به  كرده توجه شناختي  روان
 هـاي   ويژگـي  شـدة  شـناخته  كمتـر  هـاي   جنبـه  از برخي به او توجه و كيدتأ حال، اين با .است

 و شـهري  جغرافيـاي  بـه  پـرداختن  در نوين اي  شيوه ارائة درصدد او كه دهد  مي نشان اجتماعي
 )13: 1389 وثوقي، (است بوده تاريخي

نخـستين ركـن    . هاي تجاري داراي دو ركن اسـت        جايي كانون   مجاور دربارة جابه    نظريه ابن 
خصوص مراكز ساحلي است؛ و ركن دوم ناظر          گيري شهرها و مراكز تجاري، به        نحوة شكل  آن،

  . به نحوة افول شهرهاست
مجاور آن است كه اين دو ركن در سراسر كتـاب             نكتة قابل توجه درباره رويكرد نظري ابن      

سـت كـه بـا      اي ا    به گونه  تاريخ المستبصر نحوه ارائة مطالب در     . اند  طور پيوسته قابل مشاهده     به
نظريـة  . توان مـصاديق نظريـة مؤلـف را در ذهـن مجـسم كـرد                خواندن آن از آغاز تا پايان، مي      

هنگامي كـه    گويد  مجاور داراي پويايي و استمرار است؛ بدين معنا كه مؤلف با صراحت مي              ابن
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مجـاور    ترين مشخـصة نظريـه ابـن        درواقع، مهم . شهر معيني نابود شد، شهر ديگري شكوفا شد       
   .نكته استهمين 

  

  گيري شهرها چگونگي شكل
نويـسي، توجـه      مجـاور از سـاير آثـار جغرافيـايي و رحلـه             كنندة اثر ابن  ترين ويژگي متمايز    مهم
درواقع، او بررسي جامعي    . است» گيري و علل و عوامل افول شهرها        شكل«مند او به روند       نظام

» آباد شدن «يك شهر به    »  شدن خراب«از شهرها به عمل آورده و سپس به اين نتيجه رسيده كه             
مجـاور مطـرح    رسد اين نظريه براي نخستين بار توسط ابن    به نظر مي  . ديگري منجر خواهد شد   

مجاور قبل از استنتاج، به بررسي جـامعي دربـارة شـهرهاي گونـاگون پرداختـه                  ابن. شده است 
سئلة بناي اوليه او پيش از بررسي جغرافياي تاريخي شهرها و مشخصات كنوني آنها، به م. است

پرداخته، سپس با بررسي روند رشد و شـكوفايي آن، در نهايـت بـه عوامـل ركـود و انحطـاط                      
براي نمونه، او به بناي اولية شهرهايي مانند طائف، جده و عدن اشاره             . شهرها اشاره كرده است   

  .و غيره استفاده كرده است» بناء جده«، »بناء الطائف«كرده و از عناوين 
گيري جده، به مفاهيمي مانند مهاجرت تجار و          مجاور درباره چگونگي شكل      ابن در گزارش 

توجـه بـه چگـونگي    . اي شـده اسـت   طور كلي انتقال سرماية مـادي و انـساني، توجـه ويـژه        به
شـهرها مربـوط    » سـاخت «هاي كتـاب كـه بـه          گيري و شكوفايي شهرها، در بيشتر بخش        شكل
ور، در به وجـود آمـدن مراكـز شـهري، بـين حاكميـت               مجا  از ديدگاه ابن  . شود، وجود دارد    مي

طوري كه او براي شناسـايي زمـان احـداث            سياسي و بازرگانان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد؛ به       
كـه در     آنچنـان .  اشاره كـرده اسـت     -ها  نه به سال  -شهرها به دوران حكمراني حاكمان و اميران        

دولت امـام ابوموسـي محمـد الامـين         «تصريح كرده كه در دورة      » الشرف«شرح روايت احداث    
يا اينكه در جايي ديگر نوشته است با زوال         ). 233: 1996المجاور،    ابن(تأسيس شده است    » باالله

  ).134همان، (عدن هم ويران شد » مكان«دولت فراعنه، 
گيري مراكز شهري، اين است كه به عقيـدة           مجاور دربارة شكل    نكتة مهم ديگر در نظرية ابن     

. گيـرد   يك شهر ديگر صـورت مـي      » خراب شدن «يك شهر پس از     » آباد شدن «نويس   اين رحله 
پـس از خـراب شـدن       » ايـن صـعده   «گيري شهر صعده تصريح كرده كه         مجاور دربارة شكل    ابن

او در اينجا نيز علاوه بر اشاره به چارچوب نظري درباره فرايند . صعدة قديم تأسيس شده است    
مـاجراي  . ر در احداث شهر و رونق آن اشاره كرده اسـت           به نقش تجا   1گيري شهر صعده،    شكل

با بنـاي ايـن مـسجد،       . بناي اولية شهر صعده، از احداث مسجد آن توسط يك تاجر شروع شد            
                                                 

  .  صعده در شمال يمن واقع شده است شهر.1
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بينيم كه    در اينجا نيز مي   ). همان(مردم گرداگرد آن زياد شدند و منازل و بازارهايي ايجاد كردند            
گيـري سـاير شـهرهاي مهـم          امري در فرايند شكل   چنين  .  انساني قابل توجه است     نقش سرماية 

 .تري مورد توجه قرار گرفته است طور مبسوط مانند جده نيز به

شده به شهر     مجاور، دو مفهوم مهاجرت و انتقال سرماية انساني از شهر ويران              در نظرية ابن  
 منطقـة   هـاي مـادي و انـساني آن بـه يـك             اند؛ زيرا با ركود يك شهر، سرمايه        جديد، بسيار مهم  
يك بازرگان حاضر نيست سرمايه خـود را در جـايي نگـه دارد كـه بـه                  . شود  ديگري منتقل مي  

گيرد؛ به همين دليل به محض متزلزل شـدن امنيـت يـك               دلايل متعدد در معرض خطر قرار مي      
طور هوشمندانه اين     مجاور به   ابن. افتند  جايي سرمايه خود مي     منطقه، بازرگانان آنجا به فكر جابه     

ويژه شهرهاي ساحلي مـورد       هاي تجاري و ركود و افول شهرها، به         جايي كانون   ته را در جابه   نك
توجه قرار داده و نقش تجار در رونق شهرهايي همچـون جـده، عـدن و چنـد شـهر ديگـر را                       

شـود، رونـق و شـكوفايي         گونه كه در جدول شماره يك ملاحظه مـي          همان. بررسي كرده است  
 -مهاجرت-اين حالت دوري خرابي. ه سبب ناامني در حبشه بوده است ب 1»المزدويه المره «شهر  

بود، » عظيم«براي مثال، همين شهر المزدويه المره ابتدا يك شهر    . شود  آباداني چند بار تكرار مي    
ايرانيان اهل سيراف به آنجا مهاجرت كردنـد و دوبـاره بـه آنجـا        . شد» خراب«اما پس از مدتي     
البتـه ايـن بـار تجـار        . ؛ سپس بار ديگر المزدويه المره خراب شد       )115همان،  (رونق بخشيدند   

شان به المزدويه المره مهاجرت كرده بودنـد و بـار             حبشه در اثر وقوع ناامني شديد در سرزمين       
  .ديگر آنجا را شكوفا كردند

  1جدول شماره 
  تأثير مهاجرت در تأسيس و رونق آن شهر  نام شهر

به نام طائف شناخته شـد، مهـاجرت كـرد و            ي كه بعدها  مردي به نام ثقيف به محل       طائف
  .شهر طائف را بنيان نهاد

بن زياد حاكم خليفه امين عباسي بـر يمـن، لـشكري از عـراق آورد و بـراي                     محمد  زبيده
  .اسكان سپاهيان، شهر زبيده را احداث كرد

 اهـل   مهاجرت ايرانيان در پي اسلام آوردن سلمان فارسي به جده و نيـز مهـاجرت                جده
  .سيراف به اين شهر پس از خراب شدن شهر سيراف

  به عدن) القمر(مهاجرت اهالي كومور   عدن
  مهاجرت مردم حبشه به المزدويه المره در پي كشتار مردم آنجا توسط حاكم  المزدويه المره

 از  532بن جعفر فارسـي در سـال          بن الحسن   يةبن شيرو   الاهواب ابوالقاسم الرامشت    شهر حسنه
  . به حج رفت و در اين ميان شهر حسنه را تأسيس كردهند

                                                 
 موقعيت اين شهر به دقت قابل تشخيص نيست و امروزه شهري به نام المزدويه المره وجود ندارد، اما از ترتيب .1

  . توان حدس زد كه اين شهر در ساحل غربي يمن واقع بوده است مجاور مي سفر ابن
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مجاور در شـرح چرايـي رونـق بازرگـاني جـده، چنـد روايـت آورده كـه در آنهـا بـر                          ابن
مجاور در بررسي يكي از       اينجا نيز ابن  . تأكيد كرده است  » جايي و انتقال بازرگانان به جده       جابه«

فات دقيق دربارة علل شكوفايي ايـن شـهر،        ، با ارائه توصي   )شكوفايي جده (مصاديق نظرية خود    
مجـاور دربـاره چگـونگي     توصـيفات ابـن  . اسـتفاده كـرده اسـت   » انگار آنجا بـودي «از تكنيك   

شكوفايي جده چنان دقيق است كه به گفتة وي، گويي مخاطب با چـشمان خـود رونـد رونـق               
ا، در چـارچوب    هاي متعدد و سپس نقد آنه       مطرح كردن روايت  . كند  گرفتن جده را مشاهده مي    

هنگامي كه سيراف خـراب شـد، اهـل        «: ها آمده است    در يكي از روايت   . همين توصيفات است  
اينـان دو گـروه     . رسـيدند ] بـه جـده   [قومي از آنـان     . سيراف به ديگر سواحل دريا منتقل شدند      

آنـان سـاكن جـده شـدند و دور تـا دور آن      . يكي از آنان سيار نام داشت و دومي مياس  : بودند
  ).56همان، (» ري از گچ و سنگ بنا كردندديوا

مجاور در اين روايت، علاوه بر بيان نقش ورود سرماية جديد به جده در رونـق آن، بـر                    ابن
اين امر در چندين . تأكيد كرده است» خراب شدن سيراف«پيوستگي و ارتباط شكوفايي جده با       

تـوان    ست؛ به همـين دليـل مـي       جاي كتاب و دربارة خرابي و آباداني چندين شهر تكرار شده ا           
  .مجاور است از اجزاي مهم نظرية ابن» آبادي«و » خرابي«گفت دو مفهوم 

مجاور به نقش خراب شدن يك مركـز تجـاري در رونـق يـك مركـز ديگـر، بـه                       اشارة ابن 
شايد اگر اين مسئله فقط در يك جاي كتاب بيـان شـده بـود،               . وجه گذرا و مختصر نيست      هيچ
حال آنكه اين مـسئله     . مجاور به دنبال ارائة يك بينش نظري نبوده است          ه ابن شد ادعا كرد ك     مي

او به اين مسئله اشاره كرده است كـه         . در امتداد كتاب چندين بار به صراحت تكرار شده است         
 و انتقال تجـار آنهـا بـه         1»هرم«و  » ابين«خراب شدن دو شهر     » تنها پس از  «مثلاً آباد شدن عدن     

مجاور دربارة تأسيس شـهر عـدن نيـز چنـد روايـت               طبق معمول، ابن  . دعدن صورت گرفته بو   
او در اين باره نوشته     . دهد  ها ترجيح مي    با اين حال، يك روايت را بر ديگر روايت        . آورده است 

تنها پس از خراب شدن ابين و هرم آباد شد و تجار از اين   ] عدن[تر آن است كه       صحيح«: است
در نتيجه اين سه شهر در آن زمان        . ات و مقدشوه ساكن شدند    دو شهر مهاجرت كرده و در قله      

  ).148همان، (» آباد شدند
هـاي آن اهميـت       خصوص نوع قـصدگرايي آن، زبـان نوشـتاري و دلالـت             در هرمنوتيك به  

گذار دانش هرمنوتيك، ضمن تأكيد بـر وجـود معـاني نهـايي در                شلايرماخر بنيان . زيادي دارند 
خـصوص زبـان نوشـتاري ارتبـاط      صـلي هرمنوتيـك بـا زبـان و بـه          متن، نشان داد كه جايگاه ا     

مجاور نيز اهميـت   هاي زباني براي كشف نظرية ابن   دلالت). 191: 1377قنبري،  (تنگاتنگي دارد   
                                                 

  . نام دو منطقه در يمن.1
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تـوان   هايي استفاده كرده است كه با تأويل آنهـا مـي      ها و واژه    مجاور از عبارت    ابن. خاصي دارند 
  . هاست از جملة اين عبارت» حصر« اسلوب به كارگيري. نظرية وي را مشخص كرد

نخـست آنكـه او از   . مجاور دربارة آبادي عدن از چند جهت حائز اهميت اسـت     روايت ابن 
» تنهـا پـس از    «در زبان عربي استفاده و تصريح كرده است كه شكوفايي عـدن             » حصر«اسلوب  

ي، تأكيـد بـر     يكي از كاربردهاي اسلوب حصر در عرب      . خراب شدن ابين و هرم صورت گرفت      
دوم، خراب شدن ابين و هرم و انتقال تجار آنها، باعث شـكوفا شـدن               . اي مشخص است    گزاره

تواند بدون داشـتن      ، نمي تاريخ المستبصر اين تأكيد و تكرار در      . ديگر شهرها از جمله عدن شد     
  . يك چارچوب نظري صورت گرفته باشد

شـده بـه شـهر جديـد          شهرهاي خراب   براساس نظرية ابن مجاور، معمولاً مهاجراني كه از         
مجاور دو مفهـوم خرابـي و آبـادي را در             گاهي ابن . شوند  آيند، باعث رونق و آباداني آن مي        مي

يك شهر آورده است؛ بدين معنا كه يك شهر در دوراني خراب شده، اما پس از ورود مهاجران                  
هر المزدويـه المـره در      او در تشريح ساخته شدن ش     . از يك شهر ديگر، اين شهر آباد شده است        

يك شهر  «مجاور تصريح كرده است كه شهر المزدويه المره           ابن. يمن، چنين روايتي آورده است    
البته ). 115همان،  (» هاي اهل سيراف آن را بنا كردند        هنگامي كه خراب شد، فارس    . بزرگي بود 

مـادي و انـساني     هـاي     مجـاور صـاحبان سـرمايه       ناگفته نماند كه بيشتر مهاجران مورد نظر ابـن        
  . اند بوده

  
 ويراني، مقدمة آبادي

يابـد و بـا آن ارتبـاط           مفهوم خراب شدن در ارتباط با آباد شـدن معنـا مـي             تاريخ المستبصر در  
 داران آن بـه     شد، تاجران و سـرمايه      هنگامي كه يك مركز تجاري دچار افول مي       . تنگاتنگي دارد 

 در تـلاش بـراي فهـم علـل و          اريخ المستبصر تمؤلف  . شدند  يك مركز يا منطقة ديگر منتقل مي      
هـا را     جـايي جمعيـت     خصوص جابـه    عوامل رونق و ركود مراكز تجاري، تحولات اجتماعي به        

هـا را علـت    هاي انساني و سـرمايه  جايي جمعيت مورد تأكيد قرار داده و در بسياري موارد جابه    
يابي افول شهرهاي     در علت » مهاجرت«درواقع، مفهوم   . اصلي افول و ركود شهرها دانسته است      

هاي انساني را عامل بسياري       جايي  او جابه . خصوص شهرهاي بندري جايگاه والايي دارد       مهم به 
اي روشمند در مطالعات جغرافيـاي   از تحولات اقتصادي دانسته و بر همين اساس الگو و نظريه          

 ،»عدن خراب «،»دهج خراب «همچون عناويني از شهرها دربارة ركود . تاريخي ارائه كرده است   
 ركـود  عوامل عناوين، اين ذيل. است برده نام »ظفار خراب ذكر «و »القديمه صعده خراب ذكر«
  .است گرفته قرار مطالعه مورد شهرها افول و
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مجاور خراب شدن يك شهر مقدمة آبادي يك شهر ديگر است؛ زيرا              درواقع، از ديدگاه ابن   
 انـساني و مـادي آنجـا بـه منطقـة ديگـري منتقـل                هاي  پس از افول يك منطقة تجاري، سرمايه      

و » هنگامي كه صعده قديم خـراب شـد       «مجاور تصريح كرده است       براي مثال، ابن  . خواهند شد 
بن الحسين به صعده جديـد آمـد و بـه             اهالي آن دچار محنت شدند، فردي به نام يحيي الهادي         

م زيادي همراه با او به      يحيي در اين مسجد سكونت كرد و مرد       . كمك يك تاجر مسجد ساخت    
همين مردم شهري احداث كردنـد كـه در آن بازارهـا، منـازل و امـلاك                 . اين شهر جديد آمدند   

  ).234همان، (فراوان وجود دارد 
يابي و نشان دادن الگوي ثابت عوامل رونـق و افـول شـهرها، هوشـمندانه دو            او براي علت  

دهد كه رونـق يـك    م قرار داده و نشان ميعبارت خرابي و آبادي در دو شهر متفاوت را كنار ه 
او تلاش كرده براي فهم     . شهر با خراب شدن يك شهر ديگر، ارتباط معنادار و هوشمندانه دارد           

تغييرات اجتماعي و تحولات شـهري الگـويي سـاده در عـين حـال كـاربردي ارائـه دهـد كـه                       
بـه همـين    . دهد  قرار مي هاي اجتماعي را در روند شكل گيري و افول شهرها مورد توجه               پديده

زيـرا او  . توان رويكرد او در بررسي جغرافيايي تاريخي و شـهري را روشـمند دانـست               دليل مي 
  .براي آبادي يا خرابي اغلب شهرها الگويي مشخص ارائه داده است

  
  جدول شماره دو

  شهر آباد شده    شهر خراب شده

  صعده جديد    صعده قديم

  المزدويه المره    حبشه 

  جده    فسيرا

  عدن، قلهات و مقدشو    ابين و هرم

  صحار    ريسوت

  البين و هرمز    صحار

  عدن    البين و هرمز
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شود، در اين الگو هر شهري كه رو به ويراني  طور كه در جدول شمارة دو ملاحظه مي     همان
نـق  اين مهاجرت رو  . هاي مادي و انساني آن به شهر ديگري منتقل شد           و افول گذاشت، سرمايه   

اين چرخـة تكـراري در زمينـة چگـونگي آبـاد           . آورد  و آبادي را براي شهر جديد به ارمغان مي        
 از جهت بيـنش نظـري قابـل توجـه           تاريخ المستبصر شدن و سپس خراب شدن شهر جده، در         

 .است

هـاي   مجاور درباره خراب شدن جده آورده، بر مفهوم انتقال سرمايه      هايي كه ابن    همة روايت 
 دو روايت دربارة خرابي جده مطـرح        تاريخ المستبصر در  . كنند  ي از آنجا تأكيد مي    مادي و انسان  

گونه است كه امير مكه از شيخ التجار جده يك محمولـة آهـن                روايت نخست بدين  . شده است 
يكي از غلامان شيخ التجار از روي ناآگاهي بـه جـاي آهـن، بـراي اميـر مكـه         . درخواست كرد 

اي بـه نـزد شـيخ التجـار فرسـتاد و از او                ر مكه بار ديگـر فرسـتاده      امي. محمولة طلا ارسال كرد   
هنگامي كه شيخ التجار متوجـه مـاجرا        . خواست محموله ديگري مانند محمولة قبلي ارسال كند       

  .هاي خود را جمع و از طريق دريا مهاجرت كرد شد، از بيم تصرف اموالش توسط امير، سرمايه
در پـي شـديد شـدن       . دهد  ده و محاصره آن خبر مي     ها به ج    روايت دوم نيز از هجوم عرب     

در ايـن دو    ). 59-58همـان،   (اين محاصره، صاحبان سرمايه از طريق دريا جده را ترك كردنـد             
  .داران به دليل خراب شدن جده تأكيد شده است روايت آشكارا بر مهاجرت سرمايه

لي كتاب بـر همـين      محتواي ك .  است تاريخ المستبصر دو مفهوم كليدي    » آبادي«و  » خرابي«
دو مفهوم استوار است و در چندين جا او به صراحت به پيوند اين دو مفهوم با يكديگر اشـاره                    

هـاي زبـاني      مجاور از به كارگيري پيوستة اين دو مفهوم چه بـود؟ دلالـت              قصد ابن . كرده است 
  .دهد كه قصد مؤلف ارائة يك بينش نظري بوده است نشان مي
 دلايل خرابي و آبادي شهرها و مراكز تجـاري گونـاگون، عبـارت              مجاور پس از بررسي     ابن

. هنگامي كه ريسوت خراب شد، صحار آبـاد شـد         «: بسيار معناداري را بيان كرده و نوشته است       
» البين و هرمز خراب شدند، عـدن سـاخته شـد    . صحار خراب شد، البين و هرمز احداث شدند       

او . مجاور، همين عبارت اسـت      وضيح نظرية ابن  ترين جمله در ت     گوياترين و مهم  ). 317همان،  (
به شكلي هوشمندانه، خراب و آباد شدن چند شهر را كنار هم قرار داده تا مفهـوم پيوسـتگي و                    

از منظـر تـأويلي، تـوالي خرابـي و آبـاداني شـهرها در ايـن        . ارتباط اين دو مفهوم را تبيين كند    
در اين  » هنگامي«همچنين تكرار واژة    . شدهاي نظري داشته با     تواند دلالت   عبارت، به وضوح مي   

تواننـد    سازد؛ قـوانيني كـه مـي        عبارت، از ارتباط مفاهيم خرابي و آباداني شهرها، قوانين عام مي          
البته اين واژه در ترجمة فارسي يك بـار در ايـن            . هاي تجاري را توضيح دهند      جايي كانون   جابه

درواقع، . را ملاحظه كرد» هنگامي«كرار واژة توان ت جمله آمده است، اما در متن اصلي عربي مي    
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مجاور اين است كه هنگامي كه ريسوت خراب شد، صحار آباد شـد و هنگـامي كـه                    منظور ابن 
صحار خراب شد، البين و هرمز آباد شدند و هنگامي كه البين و هرمز خراب شدند، عدن آبـاد                   

 .توان در دو جدول مزبور ملاحظه كرد اين توالي را مي. شد

  
 گيري نتيجه

 علاوه بر ارزش جغرافيايي، فرهنگـي و تـاريخي، از حيـث نظـري نيـز بـسيار          تاريخ المستبصر 
، يعني چـاچوب    تاريخ المستبصر در اين پژوهش، سعي شد تا يك جنبة مغفول          . ارزشمند است 

  . هاي تجاري بررسي شود نظري آن در واكاوي نحوه و الگوي انتقال كانون
 ضـمن ارائـة توصـيفي جـامع و كامـل از برخـي شـهرهاي        ستبـصر تاريخ الممجاور در    ابن

تـوان آن   اين چارچوب كه مي. جزيرة عربي، يك چارچوب نظري منسجم به كار برده است   شبه
اصل نخست  . هاي تجاري دانست، بر دو اصل استوار است         جايي كانون   را نظرية چگونگي جابه   

از . خصوص شـهرهاي سـاحلي اسـت       ناظر به چگونگي رونق و شكوفايي شهرهاي تجاري، به        
هـاي تجـاري جديدالتأسـيس چنـد عامـل نقـش        گيري و رونق كانون  مجاور، در شكل    منظر ابن 

هاي مادي و انساني و همچنين وجود امنيت اجتماعي از عوامل             مهاجرت سرمايه . محوري دارد 
  . باشند هاي تجاري مي آمدن كانون مهم به وجود

هـاي     اصل نخست دارد، به عوامل ركود و ويرانـي كـانون           اصل دوم كه ارتباط تنگاتنگي با     
مجـاور، متزلـزل شـدن        از ديدگاه ابـن   . ركود شهرها نيز عوامل مشتركي دارد     . پردازد  تجاري مي 

با خروج سرمايه از يك . شود هاي مادي و انساني مي ساز مهاجرت سرمايه امنيت اجتماعي زمينه 
نكتة جالـب اينكـه همـين افـول و ركـود، خـود             . ردگذا  تدريج رو به افول مي      شهر، اين شهر به   

  . شود اي براي شكوفا شدن يك كانون ديگر مي مقدمه
مجاور كل كتابش را بر همين دو اصل استوار كرده و يـك خـط سـير منـسجم دربـارة                       ابن

مجـاور   توان نظرية ابـن  طور خلاصه مي به. تأسيس و سپس خراب شدن شهرها ارائه كرده است      
گذارد، افول    خصوص شهر بندري رو به افول مي        زماني كه يك شهر به    : يان كرد را بدين شكل ب   

در متن كتاب به صراحت اشاره شـده كـه خرابـي يـك              . كند  آن به رونق شهر ديگري كمك مي      
پيونـد عوامـل ركـود و رونـق شـهرها، نظريـة             . شهر به رونق شهر ديگري كمك كـرده اسـت         

  .كند مجاور را تبيين مي ابن
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Abstract 
Ibn al-Mujawir is an unknown Iranian theoretician, whose travelogue, Tarikh al-
Mustabsir, despite its theoretical importance, is less known among contemporary 
researchers. Tarikh al-Mustabsir is a report of Ibn al-Mujawir’s journey into the 
cities of the Arabian Peninsula in which a first-hand account of the replacement of 
trading centers and its causes in the first half of the 7th century AH has been 
presented. One of the remarkable characteristics of the author of the travelogue is 
that he takes into account the theoretical issues when discussing the causes of the 
destruction or prosperity of the cities. Despite theorizing about the replacement of 
the aforementioned centers, Ibn al-Mujawir did not present his theoretical 
framework explicitly. But through scrutinizing his accounts in Tarikh al-Mustabsir, 
it can be inferred that the author methodologically based his descriptions and 
observations on a coherent theoretical framework. His theory is based on the 
preposition that the decline and destruction of certain urban centers, especially 
seaport ones, would lead to the prosperity of other urban centers. In this paper, in 
addition to shedding light on two historical problems related to Ibn al-Mujawir and 
his travelogue, the theoretical approach of him has been introduced and his theory 
about the replacement of trading and demographic centers has been studied for the 
first time by using the method of intentional Hermeneutics. The method of data 
collection of this paper is library-based. 
 
Keywords: Theory of Ibn al-Mujawir, Tarikh al-Mustabsir, Replacement of Trading 
Centers, Causes of Decline and Prosperity of Cities.  
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